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چکیده
ویلیام بلیک – شاعر شهیر رمانتیک- مدت هاست در میان منتقدان و نویسندگان بوم گرا، شاعری ناسازگار 
با محیط  زیست و مشکلات مربوط به بحران های آن محسوب می شود. بسیاری از طرفداران و حامیان 
محیط  زیست ادعا کردند که نمی توان او را شاعری آگاه و علاقه مند به مسائل و مشکلات زیست محیطی 
دانست . البته منتقدان دیگری نیز هستند که سعی می کنند برخی از بازنمایی ها و توصیفات منفی ویلیام 
بلیک از طبیعت و محیط  زیست انسان را دست کاری کرده یا نادیده بگیرند و نشان بدهند که می توان او 
را در خوانش های انتقادی زیست محیطی عصر حاضر، ثبت کرد. مقالۀ حاضر بر دو مفهوم فلسفی اصلی 
«همانندی» و «درون روانگی» امانوئل سوئدنبرگ -فیلسوف سوئدی- متمرکز است تا با استفاده از این دو 
معنا و مفهوم فلسفی، همبستگی و ارتباط طولانی مدت بین نوع بشر و موضع و دیدگاه او نسبت به طبیعت 
در منتخب اشعار ویلیام بلیک را کشف کند. اشعار منتخب بررسی شده در این مقاله، شامل قسمت هایی از 
«سرود اورشلیم» ؛ «اورشلیم، ظهور آلبیون بزرگ»؛ «میلتون» و «گلگونوزا» است. بررسی این ایدئولوژی 
بوم گرا و خدامحور در منتخب آثار این شاعر بر اساس مفاهیم فلسفی سوئدنبرگ، وجود قوۀ آگاهی را 
تأیید می کند که به نظر می رسد در پیشی  گرفتن از خالق و شکاف ظاهری ایجادشده در خلقت، مهارت 
دارد. بنابراین رویکرد کمی سازی درباره طبیعت را واژگون و ماهیت مستقل کیفیت هایی مانند هستی و 

آفرینش را بازیابی می کند و این گونه، دیدگاه جدیدی در خوانش آثار این شاعر ارائه می شود.
واژگان کلیدی: نظریه ی انتقادی بوم گرا؛ درون روانگی؛ همانندی؛ دنیای معنوی؛ ایدئولوژی خدامحور
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1. مقدمه
ارتباط ویلیام بلیک با سوئدنبرگ از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است. بلیک در 
بسیاری از موارد آشکارا تحت تاثیر آرا و نظرات این فیلسوف مقدم  بر خود، بوده است. 
بررسی آثار شاعر در محدوده نقد بوم گرا بدون در نظرگرفتن اهمیت فیلسوف سوئدی 
در شکل گیری ذهنیت شاعر، امکان پذیر نیست. بی تردید بررسی آثار ویلیام بلیک شاعر 
با هر رویکرد متفاوتی بدون مطالعه ارتباط فکری او با نظرات و آرای سوئدنبرگ، مقدور 
نیست. همان طور که مورتون پیلی معتقد است، تأثیر شکل دهنده امانوئل سوئدنبرگ بر 
ویلیام بلیک از دیرباز یکی از اصول اعتقادی در میان محققان و علاقه مندان به بلیک بوده 
و «به نظر می آید بلیک عضوی از خانواده فکری سوئدنبرگ شده است. ویلیام آلینگهام، 
بلیک چهارده ساله را تصور می کرد که در خیابان های لندن با سوئدنبرگ هشتاد و چهار 
ساله ملاقات می کند. به اعتقاد الکساندر گیلکریست: از بین تمام مردان دوران مدرن، 
پسرکی که شاگرد حکاکی بود درست شبیه امانوئل سوئدنبرگ بزرگ می شد» ) پیلی 
64(. به جز مواردی نادر، هر مطالعه مهمی درباره زندگی و هنر ویلیام بلیک، بی تردید به 

نقش آثار معنوی امانوئل سوئدنبرگ مربوط می شود.
ویلیام بلیک شاعر پرآوازه انگلیسی مدت هاست که در میان منتقدان بوم گرا، شاعری 
ناسازگار با محیط  زیست معرفی می شود. به اعتقاد بسیاری از طرفداران محیط زیست، 
نمی توان او را شاعری آگاه به مسائل زیست محیطی دانست، زیرا «همیشه خطرناک است 
که فرض کنیم هر شاعری با نگاه به زمان خود می نویسد و با نگاهی دیگر با اطمینان به 
زمان ما می نگرد» )فرای 12(. این شاعر و حکاک رمانتیک که فردی عجیب وغریب به نظر 
می رسد، ممکن است در میان نویسندگان بوم گرا به راحتی ثبت نشود، زیرا نظرات صریح 
او درباره طبیعت و انسان، آشکارا مانع می شود که منتقد محیط  زیست او را شاعری 
معرفی کند که طبیعت را بر انسان ارج می نهد. به نظر می رسد که این نقل قول که مکرراً از 
او نقل می شود: «جایی که انسان نیست، طبیعت بی ثمر است» (بلیک 20)، یکی از آن مظاهر 
اعتقادات بلیک است که بر بی تفاوتی یا عدم احترام او نسبت به عناصر موجود در محیط  
زیست تأکید می کند. تمام این ردپاها باعث شد که برخی از رهبران طرفدار رومانتیسم 
بوم گرا مانند جاناتان بیت و کارل کروبر، اساساً از در نظر گرفتن بلیک به عنوان شاعری 
آگاه به مسائل محیط  زیست در دوران رمانتیک طفره بروند. درعین حال، منتقدان دیگری 
نیز هستند که سعی می کنند برخی از بازنمایی های منفی بلیک از طبیعت را دست کاری 
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کنند، نادیده بگیرند و نشان دهند که او می تواند در خوانش های انتقادی بوم گرای عصر 
 «Golgonooza« حاضر وارد شود. یکی از آن ها جیمز مک کازیک است که گلگونوزای
بلیک را اکوتوپیایی »Ecotopia« در «فناوری در مقیاس انسانی» می خواند و به خواننده 
علاقه مند توصیه می کند که جلدهای 18 و 19 «اورشلیم» بلیک را برای آگاه شدن در 
برابر یکی از مهم ترین مشکلات اکولوژیکی کنونی -آلودگی- مطالعه کند )مک کوئیزیک 
105-102( سایر طرفداران نیز سعی کرده اند بلیک را وارد بحث های زیست محیطی عصر 
حاضر کنند و تلاش کرده اند نگرانی های اکولوژیکی بلیک را در برابر آن قراردادهای 
گسترده که او را صرفاً شاعری می شناسند که طبیعت را به نفع تخیل سامان مند قربانی 
می کند، مطرح کنند. Imagining Nature نوشته کوین هاچینگز، نمونه شگفت انگیزی است که 
سعی دارد «دیدگاهی جایگزین و کاملًا بلیکی از رابطه بین انسانیت و طبیعت ترسیم کند» 
)هاچینگز 3(. او مدافع این است که «سوءظن بلیک به «طبیعت» نه به سمت واقعیت مادی 
آن، بلکه بیشتر به سمت روش هایی است که انسان ها از طریق آن ها طبیعت را ساخته، 
نام گذاری کرده  و از آن بهره برداری کرده اند» )دیویس مایکل 2(. حقیقت گسترده این 
است که بلیک را دیگر نمی توان خارج از محدوده بوم گرا قرار داد و این روزها تلاش های 

فزاینده ای برای بازخوانی آثار او توسط منتقدان آگاه زیست محیطی وجود دارد.
یکی از محبوب ترین راه ها که به قرار دادن بلیک در این قلمرو کمک کرد، ممکن است 
شیوه ی عملکرد تخیل شاعر رمانتیک باشد. به نظر می رسد همین امر به عنوان ذخیرۀ 
ارزشمند منابع طبیعی عمل می کند که از آلودگی طولانی مدت تضاد میان تمدن و طبیعت، 
پاک شده است. شاعر رمانتیک می کوشد «هم زمان جغرافی دان تخیل و تاریخ نگار بیگانگی 
و هتک حرمت هایی باشد که در پی راه پیمایی تمدن به وجود آمده اند»)بیتس 46(. اولین 
شاعران رمانتیک برای پر کردن این شکاف تلاش کردند و همۀ آن ها دغدغه خود را برای 
دستیابی به انواع مختلف سازش ها و هم خوانی ها در تولیدات نظری و ادبی خود تکرار 
می کنند. بسیاری از منتقدان و نویسندگان اصرار بر همکاری با این مفهوم داشته اند، اما 
به نظر می رسد چنین دیدگاهی ناشی از چیزی است که هگل، ماهیت انسان سازی هنر 
کلاسیک می نامد. او معتقد بود که ایدۀ معنوی هنر کلاسیک، انسان سازی است، زیرا 
خود را می پوشاند، وقتی به عنوان  ایده، به عنوان روحانی و فردی  «شکلی که در آن 

پدیده ای موقتی آشکار می شود، به شکل انسانی است» )مک گان 45(.
در تلقی هگل، «ایده معنوی» که ذات هنر کلاسیک است، در قالب انسانی است و در 
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قالبی متعالی نیست. بنابراین، به نظر می رسد تعریف او با حکمی منفی همراه است، زیرا 
«روح به عنوان امر خاص ذهنی توصیف می شود؛ نه امری ساده، مطلق و ابدی» )همان 
45(. این روح مطلق و ابدی ذکرشده نیاز به نشان  دادن دارد، نه اینکه صرفاً در قلمرو 
معنوی سکونت داشته باشد و به همین دلیل ما شاهد «گذر هنر به شکل سوم و بالاتر 
هستیم؛ به طوری که شکل عاشقانۀ هنر می طلبد. به عبارت  دیگر، شکل رمانتیک هنر چیزی 

را می طلبد که کولریج آن را «ایده فلسفی» خود موضوع می نامد» )همان 45(.
بنابراین، در کلیت این موضوع چنین به نظر می رسد که با برداشت هگل از هنر    
رمانتیک، هنر نمادین به سطح بالاتری ارتقا یافته و هنر رمانتیک فرایندی از خود متعالی 
را در دنیای شخصی خود یافته، زیرا در تلاش برای جستجوی اتحاد انسان و حوزه الهی 

است.
«محتوای جدید که با این وحدت به دست می آید، وابسته به بازنمایی حسی نیست. این 
محتوا اکنون از چنین وجود فوری مستثنی است؛ اما به  این  ترتیب، هنر رمانتیک به هنری 
تبدیل می شود که از خود فراتر می رود و این روند تعالی خود را در حوزه هنری و فرم 

هنری خود ادامه می دهد» )همان 45(.

نویسنده رمانتیک از نوع هنر کلاسیک و انسان محور فراتر می رود و می کوشد تا شکاف 
بین ماهیت انسانی و الهی را متحد کند و آشتی دهد. حوزۀ درونی، مخزن انسانی و الهی 
است که نویسنده برای تسخیر دنیای بیرون از آن بهره می گیرد و این همان نقطه ای است 
که شاعر یا تخیل نویسنده برای رفع شکاف بین طبیعت و تمدن از آن استفاده می کند. امور 
متنوع یا ناسازگاری های قبلی که در هنر نمادین یافت می شد، همگی با معنویت درونی 
جایگزین می شوند که می تواند آزادانه از بازنمایی در قلمرو رمانتیک لذت ببرد. بیرونی 
 بودن اشیا کفایت نمی کند و دنیای درونی تخیلات و احساسات شاعر حساب وکتاب خود 
را پیدا و معنا و مفهوم خود را در قالب بی عیب و نقص ذهن و احساس، نمایان می کند. 
به نظر می رسد آنچه هگل می کوشد با هنر رمانتیک در تفصیل کامل فکری تعریف کند، 
با آنچه دست اندرکاران واقعی آن می کوشند، متفاوت است. بنابراین، به نظر می رسد همۀ 
تلاش ها برای ارائۀ تعریفی یکپارچه از نظریۀ رمانتیک به دنبال راهی به سوی کمال الهی 
هستند. این گونه مطالعات همگی به جامعیتی متوسل می شوند که پیش  از این در محیط 
شاعر و کمال زیبایی و هنر احساس می شد. شاید بتوان آن را آن نوع «وحدت هستی» 

نامید که شاعر برای تحقق آن، به سختی تلاش می کند. 
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با توجه به موارد اشاره شده، در این مقاله سعی شده با تمرکز بر مفاهیم «همانندی» 
و «درون روانگی» امانوئل سوئدنبرگ و نشان  دادن ارتباط این دو مفهوم با نظریه انتقادی 

بوم گرا، برخی اشعار ویلیام بلیک از دیدگاه زیست محیطی واکاوی شود.

2. مفاهیم فلسفی
هنرمند در قلمرو رمانتیک می خواهد پدیده های اطراف را به نحوی طراحی کند که از 
کل عبور کنند. اعتقاد عمومی بر این است که طبیعت دارای زبان مستقل است و همۀ 
ویژگی های آن به طور منظم عمل می کنند؛ همچنین دارای ارزش نمادینی است که آن 
را به ساختارها و ویژگی های زبان نانوشته نزدیک می کند. همان طور که منتقد آثار 
سوئدنبرگ، سامپسون رید می گوید: «زبانی متشکل از چیزها و اشیا وجود دارد، نه 
زبانی از کلمات. هنگامی که این زبان آشکار شود، آنچه انسانی است به پایان خود پاسخ 
خواهد داد؛ و هستی آن گونه که در عناصر اولیه اش تجزیه می شود، خود را در طبیعت گم 
می کند» )رید 22(. سیارۀ ما به عنوان مهم ترین منبع طبیعی برای وجود اشکال مادی عمل 
می کند و قطعه ای اساسی از کل کیهان است که اصولاً توسط قوانین طبیعت اداره می شود 
و همۀ عملکردهای آن در حالتی هماهنگ هستند. تمام اشکال موجود بر روی زمین مانند 
انسان، آب های روی زمین، خاک، گیاهان و جانوران، به یکدیگر وابسته، مرتبط و در 
نظم وجودی هماهنگ هستند. «این نظم قوانین ذاتی خود را دارد که عملکرد آن را تنظیم 
و جنبه های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، زیست محیطی و همچنین فعالیت های انسانی 
را بیان می کند. برای اینکه انسان در هماهنگی با طبیعت زندگی کند، باید قوانین ذاتی و 
چرخه های حیاتی آن را بشناسد و به آن احترام بگذارد. در چنین نظامی، همه اشیا، 
موجودات زنده و غیرزنده باید در محدوده ای زندگی کنند که توسط قوانین طبیعت تعیین 

شده است» )پاتاک 3(. 
تمرکز بر برخی از مفاهیم سوئدنبرگی مانند تئوری «همانندی»، «درون روانگی» و 
«قیاس های عالم صغیر و کبیر» وجود جهتی معین در همۀ منابع اعم از گیاه، حیوان 
و دانش را نشان می دهد. همان طور که انسان ها در این نظم پیشرفت کرده اند، دارای 
ویژگی های مشابه آن  هم هستند. اگرچه اعتقاد بر این است که انسان از شناسایی این 
ویژگی ذاتی با درک مناسب از نظم  غالب موجودات سرخورده، اما ممکن است به تدریج 
این نظم را درک کند. امروزه محققان مختلف علمی بیان می کنند که بین همۀ موجودات 
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کل کیهان ارتباط متقابلی وجود دارد و به نظر می رسد که کیهان به عنوان کل واحد، 
عمل می کند «که در آن  همه چیز بزرگ و کوچک و همه از طریق میدان انرژی نقطه 
صفر، به هم مرتبط هستند» )همان 6(. پس موجودات با هم همراه هستند و این وحدت با 
قانونی پذیرفته شده در عرصۀ علمی همراه شده است. این قوانین، دیگر در حوزۀ دینی یا 
ملاحظات خرافی تلقی نمی شود و علم برای آن مدرک مستند، یافته است. درهم  تنیدگی 
علمی کوانتومی توسط فیزیکدان ایرلندی جان اس بل و سپس فیزیک دان فرانسوی آلن 
اسپکت )1982( پیش بینی و با آزمایش تأیید شده که ذره های زیراتمی می توانند فوراً با 

یکدیگر در تماس باشند، اگرچه در شرایط خاص از یکدیگر دور هستند.
«این یافته ها پیامدهای بسیار گسترده ای دارند، زیرا با نظریۀ آلبرت انیشتین که هیچ چیز 
نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند، در تضاد است. این نشان می دهد که درواقع، 
سطحی از واقعیت وجود دارد که «فراتر از مکان و زمان» است. در سال های 1998 و 
2004، همین پدیده بار دیگر توسط نیکلاس گیسین از دانشگاه ژنو تأیید شد» )همان 6(.

بنابراین، این مفهوم به هم پیوستۀ مطابقت بین چیزها با قانون علمی یگانگی به عنوان مفهوم 
درهم تنیدگی کوانتومی مطابقت دارد و در ابتدا در ذرات زیراتمی در سطح کوانتومی 
نشان داده شد. به  همین دلیل، پاتاک مدعی است «همزیستی موزون، منشأ تجلی )تکامل(، 
علت وجود آن است، هماهنگی ابدی، هماهنگی همزیستی است. خودآگاهی ابدی است، 
همۀ چیزها و موجودات در آن زندگی و حرکت می کنند. با این حال، پایدار، بدون مزاحمت 
و کاملًا صلح آمیز باقی می ماند» )همان 6(. به نظر می رسد آخرین مشاهدات مرتبط توسط 
نیکولا تسلا، دیوید بوهم و هارولد پوتوف، به این نتیجه می رسد: «تعامل در حوزه های 
مختلف طبیعت و همچنین آگاهی از طریق میدان اساسی که انرژی و اطلاعات را حفظ 

می کند و قلب جهان را تشکیل می دهد، عمل می کند» )لازلو 11-14(.
«چیزی که فیزیک آن را خلأ می نامد، درواقع پر از شبکه های دینامیکی پیچیده غیرقابل 
اگرچه  است.  شده  سازمان دهی  و  سازمان یافته  بسیار  نیروی  میدان های  از  درک 
فیزیک دانان منشأ و سازمان دهی این میدان های نیروی نامرئی را درک نمی کنند، اما 
متقاعد شده اند که بی تردید این میدان های نیروی نامرئی وجود دارند و نقش تنظیم کننده 

یا هدایت کننده در همۀ سیستم های فیزیکی دارند»)شوارتز 10-14(.

به  همین دلیل در این مقاله، تلاش مشتاقانه ای برای کشف مفروضات فلسفی اساسی 
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شعر بلیک بر اساس مفاهیم «درون روانگی»، «همانندی» و همین طور «قیاس های خرد و 
کلان کیهانی» او سوئدنبرگ انجام شده است. خواننده بلیکی ممکن است به راحتی ویلیام 
بلیک را به عنوان فردی آگاه از محیط  زیست ثبت نکند، زیرا معنای بوم گرایی هنوز در 
دوره رمانتیکی که شاعر در آن زندگی می کرده، توجیه نشده است. اما همان طور که 
لارنس بوئل درباره آن می نویسد، «نوشتن با نگاهی به گذشته  )بوئل 16(» درباره آثار 
نویسندگانی مانند بلیک، منتقد محیط  زیست را وادار می کند تا روش های نقد بوم  گرا 
را دوباره تحلیل و در آن تجدیدنظر کند. هیچ کس نمی تواند به راحتی ادعا کند که بلیک 
در زمان نوشتن آثار معروف خود مانند «ترانه های معصومیت» و «ترانه های تجربه»، 
مفاهیم و نگرانی های دقیق زیست محیطی قرن 21 را داشته است. چیزی که این شاعر 
را وادار می کند راه خود را به فهرست هنرمندان آگاه بوم گرای سال های اخیر باز کند، 
شاید وجود عنصری از طبیعت باشد که برای خوانندۀ علاقه مند و منتقد محیط  زیست 
جذاب به نظر می رسد و سعی می کند تمام عناصر موجود در نقد محیط  زیست را در 
سطح جهانی مرور کند. لاورنس بوئل را می توان به عنوان یکی از آن ها نام برد که تلاش 
می کند بین اصول پذیرفته شدۀ نقد زیست محیطی و به کارگیری آموزه های آن، در عمل 
راه میانه ای بیابد. او به وجود مفهوم وحدت بین همۀ منتقدان محیط  زیست و فراتر از ملل 
مختلف، معتقد است و فکر می کند این امر می تواند به منتقد بوم گرا نیز کمک کند تا انسان 
را با طبیعت پیوند دهد. او در معروف ترین اثر خود، آیندۀ نقد زیست محیطی: بحران 
زیست محیطی و تخیل ادبی، «انسان ها را از نظر اکولوژیکی یا زیست محیطی تعبیه شده» 
می داند و تصور می کند که ملت ها باید «به سازی بیگانگی نوع بشر از دنیای طبیعی» را 
بیابند )همان 8(؛ دنیایی که خودش هم جزئی از آن است. بلیک با در نظرگرفتن مفروضات 
سوئدنبرگی، شعر را به عنوان عنصری آغازین که بازنمایی روح و قلب شاعر را در 
ارتباط با محیط طبیعی نشان می دهد، ادامه می دهد. شعر صرفاً برای تصویرسازی 
چیزهای بیرونی خلق نمی شود؛ هرچند ممکن است در بعضی قسمت ها هم برای رسیدن 
به این هدف چنین کند. به نظر می رسد بشریت می تواند خود را تنها با ایجاد چشم اندازی 
جدید برای دستیابی به چنین پاسخ گویی تازه در محیط طبیعی تغییر شکل دهد. او برای 
دستیابی به جنبه ای جدید از ذهن، هیچ جایگزینی به جز منابع درونی خود ندارد. ژرف 
 اندیشیدن به ریشه های فلسفی در چنین انتخاب انتقادی، مؤثر بوده است. این دیدگاه 
خواننده را به یاد لوئیس اچ. پالمر می اندازد که می گوید «دیگر،گونه ها و فرهنگ ها را 
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نمی توان به عنوان «دیگری» دید» )رزندیل 172(.
انسان ها و موجودات طبیعی باید دوباره به قلمرو طبیعی مشترک خود بپیوندند. 
نخبه گرایی انسان ها دیگر کارساز نخواهد بود، زیرا فقدان زمینه مشترک بین این دو 
منجر به فاجعه خواهد شد. از  نظر فلسفی، همۀ موجودات ویژگی های خدا را شبیه به 
رودخانه تکرار می کنند. رودخانه ای که تصویر خود تماشاگر را منعکس می کند. به نظر 
سوئدنبرگ، همه چیز زنده است و نیروی الهی را آشکار می کند. این فیلسوف و عارف، 
تداعی جهانی را بر اساس اساسی ترین مبنای هستی شناختی آغاز می کند که همه چیز 
اعم از زنده و غیرزنده اساساً مطلق هستند. هیچ هستی دیگری به معنای مطلق وجود 
ندارد. درک «دیگری» به معنای دیدن تقابل و جدایی است تا ذات واحد. بنابراین، بشر و 
طبیعت باید سرانجام در نقطه ای جمعی به یکدیگر بپیوندند. همان طور که منتقد بوم گرا، 
لوک فری بیان می کند که بشریت به  «قرارداد طبیعی» جدید برای بررسی این خودگرایی 
و برقراری مجدد هماهنگی ازدست رفته نیاز دارد» )فری xx(. اوست که بر بسترهای 
موجود بین انسان و طبیعت تمرکز می کند و به  همین دلیل «قرارداد طبیعی» را معرفی 
می کند که در تقابل با «قرارداد اجتماعی» انسان محور است. این جایگزینی سازگار با 
محیط  زیست ممکن است عملًا به اصلاح گسست تهدیدآمیزی که بین طبیعت و بشریت 

رخ داده، کمک کند.
موجودات طبیعی، انسان ها و همۀ اتم های موجود در طبیعت، دارای حق یکسانی 
هستند و روابط متقابل دوجانبه بین این بخش های مختلف می تواند تداوم حیات بر روی 
زمین را تضمین کند. پس این چارچوب ممکن است به طور منطقی به چیزی برسد که 
منتقد محیط  زیست آلدو لئوپولد از آن به عنوان «امر اخلاقی که به رابطۀ انسان با زمین 
و حیوانات و گیاهان می پردازد» )گیلکریست 17( یاد می کند. »همانندی» مفهومی است که 
در سراسر آثار معنوی سوئدنبرگ وجود دارد. این مفهوم ارتباط بین روح و ماده، ذهن 
و بدن از منظر فلسفی است و می توان ادّعا کرد که همان چیزی است که زندگی فیزیکی 
انسان را با زندگی غیرفیزیکی جاوید او پیوند می دهد و از ماهیت پویایی برخوردار 
است. ایدۀ او دیدگاه پویای فری درباره رابطه متقابل انسان و طبیعت را به خواننده 
یادآوری می کند؛ زمانی که «رابطۀ بشر با طبیعت اکنون، یک جهتی است و در وضعیت 
همۀ آن ها  برابری طلبی باید از حالت «انگلی» به «همزیستی» تبدیل شود» )فری 71(. 
به دنبال راه های مختلفی برای ترمیم شکاف بین نوع بشر و جهان طبیعی اطراف هستند. 
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برای بررسی طبیعت اطراف، در هر مورد حضور خالقی یکسان کشف می شود. در هر 
موجودی، تصویر او مطرح و احکام عملکردی از آن اوست. بنابراین، قوانین «همانندی» 
و «درون روانگی» سوئدنبرگ جهان را تنظیم می کند. در طبیعت نیز مکانیسمی بسیار 
شبیه آنچه دانشمند علوم طبیعی کشف می کند و بعداً در حوزه الهی به  اشتراک می گذارد 
و می یابد، دیده می شود. آشتی محیط  زیست و ادبیات در منتخب آثار بلیک، منجر به 
یافتن زبانی مشترک و بوم گرا در فرهنگ های مختلف می شود. همان طور که انوشیروانی 
می نویسد: «گوته اصطلاح ادبیات جهان را وضع کرد. به نظر گوته، ادبیات از مرزهای 
جغرافیایی و سیاسی و زبان شناختی می گذشت و به روح مشترک جهانیان می رسید. 
بدین سان، ادبیات عامل وحدت بخش میان اندیشه ها و انسان ها در دوران و مکان های 

متفاوت بود» )37(.

3. اشعار بلیک

1.3. سرود اورشلیم
قبل از پرداختن به یکی از زمینه های مشترک در آثار بلیک که با دغدغه های بوم گرایی 
او  برجسته  اثر  در  به سادگی  که  اومانیست ها  درباره  دیدگاه هایی   - است  مشترک 
«اورشلیم» و شعر دیگرش "میلتون" یافت می شود- شعر بسیار کوتاه تری وجود دارد 
که به  «سرود اورشلیم» معروف است که نباید با اثر طولانی تر و بزرگ تر او با عنوان 
«اورشلیم، ظهور آلبیون بزرگ» اشتباه گرفت. این شعر کوتاه را می توان به عنوان بحثی 
مقدماتی برای خواندن منتخب اشعار بلیک در پرتو مفاهیم سوئدنبرگی با نگاهی آگاه به 
محیط  زیست دانست. این داستان، دیدار مسیح از گلستونبری در دوران جوانی است. 
گلستونبری مکانی اساطیری است که ادعا می شود اسطوره هایی مانند «یوسف آریماتیا، 
جام مقدس و شاه آرتور را که توسط مورخان باستانی ویلیام مالمزبری، عالی جناب 
بید، جرالد ولز و جفری مونموث ثبت شده» )سایت بریتانیکا( در خود جای داده است. 
این مکان، به عنوان مقصد مسیح جوان برای ساختن مکانی بهشت مانند و سبز دور از 
«آسیاب های شیطانی تاریک» )بلیک 121( انتخاب شده است. بلیک آشکارا تمایل خود 
را برای مشاهده استقرار اورشلیم مقدس در زمین های خشک «گلستونبری» در میان 
آسیاب های صنعتی نشان می دهد که متعاقباً با این بازسازی معنوی به فضای سبزتری 
منجر می شود. «و آیا چهره الهی بر تپه های ابری ما درخشید؟ و آیا اورشلیم در اینجا، در 



Eco-Critical Reading of Swedenborgian Concepts in Blake`s . . 

Dr
aft

 Vol.20, NO. 31, Autumn and Winter 2024Critical Language & Literary  Studies   272

میان این آسیاب های شیطانی تاریک ساخته شد؟».
به نظر می رسد عبارت «سرزمین سبز و دلپذیر» که توسط بلیک در این شعر به کار 
رفته، به اصطلاحی که اغلب شنیده می شود تبدیل شده که دلالت بر مناظر و محیط 
به طور مشهود انگلیسی دارد. «گاهی اوقات، چه با قدردانی، چه با نوستالژی یا تحلیل 
انتقادی، به جنبه های بت آلود یا معمایی روستاهای انگلیسی اشاره دارد» )لاباک 21(. 
بنابراین، این شعر تمایل بلیک به تشویق وطن خود را برای گام برداشتن در پیشرفت و 
هشدار نسبت به بدبختی ها نشان می دهد؛ که زندگی صنعتی به تدریج ایجاد خواهد شد. 
همان طور که کریستوفر رولند می نویسد: «بلیک می خواست مردم را از خواب فکری و 
مشقت روزانه شان برانگیزد تا ببیند در چنگال فرهنگی اسیر شده اند که باعث می شود 
به روش هایی فکر کنند که در خدمت منافع قدرتمندان باشد» )رولند 124-125(؛ افراد 
قدرتمندی که سود خود را با افزایش انباشته جنبه های صنعتی کشور به دست می آورند: 
«و آیا آن پاها در دوران باستان / بر کوه های انگلستان سبز می رفتند؟/ و آیا بره مقدس 
خدا در مراتع دلپذیر انگلستان دیده شد؟/ و آیا صورت الهی بر تپه های ابری ما درخشید؟/ 
و آیا اورشلیم در اینجا/ در میان این آسیاب های شیطانی تاریک ساخته شد؟ )بلیک 121(.

بلیک یقین نشان نمی دهد و در میانه ی شعر با این پرسش ناباورانه می پرسد: «و 
آیا اورشلیم اینجا/ در میان این آسیاب های شیطانی تاریک ساخته شد؟» )همان 121(. 
بدیهی است که شاعر «آسیاب های تاریک شیطانی» را که سرچشمه عدم برخورداری 
مردم فقیر و قطع ارتباط آن ها با طبیعت پرجنب وجوش اطراف بودند، تحقیر می کند. 
کارگران مجبور به تحمل ساعات بی رحمانه و شرایط ناامن کار می شدند. از آنجایی که 
بلیک همواره با هر نوع اسارت، حتی اسارت های مذهبی، دشمنی داشت، معنای تکمیلی 
دیگری در «آسیاب ها» ممکن است برای کلیساهای کشور یا هر نهاد مذهبی استنباط 
شود. «اورشلیم» به چه معناست؟ او ممکن است از کلمه «اورشلیم» برای اشاره به دنیای 
عالی محبت و احترام مشترک، به طور استعاری استفاده کرده باشد. به نظر می رسد بلیک 
نهادهای متعارف صنعتی یا مذهبی را محکوم می کند که نوع بشر را زندانی می کند و 
آن ها را از اسارت ذاتی خود با نیروهای طبیعی دور نگه می دارد. او از یک جامعه عاری 
از قراردادهای سرکوب گر صحبت می کند. این همان چیزی است که شاعر دقیقاً پیش بینی 
می کند «در سرزمین سبز و دلپذیر انگلستان» )همان(. خواندن این کلمات با استفاده از 
دیدگاه آگاهانه انتقادی زیست محیطی می تواند تجسم و خوش بینی شاعر را به دنیایی 
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بهتر، به سادگی معرفی و آشکار کند. هرچند که شر ممکن است در ورودی پرسه بزند 
و بخواهد برای ریشه کنی آن، به سختی تلاش کند. شاعر با ترسیم این سرزمین زیبا 
به عنوان سرآغاز ارتباط انسان و طبیعت، بازنمایی روح و قلب شاعر را در ارتباط با 
محیط طبیعی نشان می دهد؛ محیطی که از نظر سوئدنبرگ، ما را به یاد جنبۀ سوئدنبرگی 

رابطه اشیای طبیعی با انسان می اندازد.
سوئدنبرگ قائل به ارتباط بین محیط  زیست و حضور خود انسان در این محیط 
است. این دیدگاه وجود ارتباط بین کل طبیعت اطراف انسان و تمامی موجودات آن، 
بین بدن جسمانی انسان و حضور او در جهان معنوی را نشان می دهد و حتی می تواند 
دوگانگی و اختلاف بین جوهر انسان و تمدن های موجود در درون جهان ما را پر کند. 
از آنجاکه برای سوئدنبرگ مفهوم «همانندی» یک زیربنای جمعی از تمامی تعاملات در 
سراسر جهان است، همۀ ارتباطات با توجه به آن درک شدنی است. «و وجود انسان نه تنها 
به طورکلی با جهان پیرامون، مطابقت و «همانندی» دارد؛ بلکه کوچک ترین قسمتی از او 
نیست که مطابقت نداشته باشد. بنابراین، او وجود دارد و به این وسیله زنده می ماند» 
)درسر260-261(. همین امر یادآور دیدگاه آن دسته از طرفداران محیط  زیست به نام 
«سبزهای روشن» است که معتقدند ممکن اساس تحقیرِ طبیعت در این واقعیت نهفته باشد 
که انسان خود را جدا از طبیعت تصور می کند. «به محض اینکه شما طبقه بندی «انسان» 
را ایجاد کنید، چاره ای ندارید و باید «طبیعت» را در مقایسه با «انسان»، به «دیگری» 
تبدیل کنید» )بیتس 35(. بلیک در چنین فضایی اورشلیم مقدس را در زمین های خشک 
«گلستونبری» در میان آسیاب های صنعتی مستقر می کند. این تمایل شاعر، منجر به 

بازسازی معنوی انسان در فضای سبز و طبیعت می شود.

2.3. اورشلیم، ظهور آلبیون بزرگ، )گلگونوزا( و میلتون
اعتقاد بر این است که اورشلیم، شاهکار بزرگ بلیک است و گمان می رود «از میان تمام 
حماسه های درخشان بلیک، به مراتب عمومی ترین و در دسترس ترین اثر» )آکروید 335( 
و مملو از نمادگرایی و اسطوره شناسی غنی خودساخته بلیک است. سرود معروفی با 
عنوان اورشلیم که در بخش قبل اشاره شد، ارتباطی با این شعر بزرگ ندارد. این درواقع، 
بخشی از پیش گفتار دیگر «کتاب های نبوی» بلیک با عنوان میلتون است. اساسی  ترین 
نکته درباره نگرانی های بلیک و محیط  زیست، دیدگاه های چالش برانگیز آن ها درباره 
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دیدگاه های انسان گرایانه است. در «اورشلیم» معروف بلیک و شعر دیگرش «میلتون»، 
خواننده، ایدۀ شاعر را درباره شخصیت های مهم انسان گرایانه از قبیل ولتر و روسو، 
بیکن، لاک و نیوتن به وضوح پی می برد. شاعر تا جایی پیش می رود که در شعر «میلتون» 
«از ژنده های پوسیده... بیکن، لاک و نیوتن» )بلیک 192( دوری می جوید و از آن ها عبور 
می کند. در «اورشلیم»، اومانیست های معروف با یکدیگر ارتباط دارند و همدست دیگری 
به نام «والا» پیدا می کنند که بر «دوک ویرانی» تمرکز و دو فرد دیگر -ولتر و روسو- نیز 
از او حمایت می کنند. بیکن نیوتن و لاک، سایر دستیاران او هستند که «فرزندان معبد 

تبرنکل زنانه» محسوب می شوند )همان 260(.
فصل اول اورشلیم درباره داستان هبوط «آلبیون» به سوی خودمحوری است. داستان 
با سفر «لاس» به دنیای داخلی «آلبیون» آغاز می شود. «آلبیون» از همان ابتدا شروع به 
بیرون راندن اورشلیم و عیسی می کند و به طبیعت و سایر جنبه های فرهنگ و چرخۀ 
حیات درونی طبیعت آسیب می رساند. «لاس» به مقاومت در برابر این تجلی مخرب 
ناگهانی ادامه می دهد و او را مجبور می کند برای بازسازی «آلبیون» تلاش کند. اورشلیم 
غمگین می شود و «والا» را تحریک می کند. در همین زمان «لاس» گلگونوزا را شکل 
می دهد، شهری که می تواند به بی نهایتی مثل باغ عدن باز شود. بدیهی است که عقلانیت 
«اوریزنی» که تجسم عقل و شریعت متعارف است، به اورشلیم حمله و حیات ذهن را تیره 
می کند. عقلانیت «اوریزنی» عموماً در هیبت پیرمردی با محاسن بلند به تصویر کشیده 
می شود که گاهی درحال حمل وسایل معماری برای شکل دهی و ساختن جهان است. 
او به اصطلاح تاروپود و توری را حمل می کند که بسیاری از مردم در آن دام قانون و 
فرهنگ متعارف، گرفتار شده اند. «لاس» قصد دارد با این  همه دام مبارزه کند و بریتانیا 
را در اسرائیل به تصویر می کشد، اما شبح سایه مانند او خشم و شرم را پیش می کشد 
و مانع او می شود. سپس شبح به دنبال دختران «آلبیون» می رود و به پسران سرباز 
«آلبیون» اجازه می دهد که اورشلیم را تبعید کنند. مشاهده می شود «والا» سعی می کند 
اورشلیم را فریب دهد. «آلبیون» هردوی آن ها را محکوم می کند و خود را در این کفن 

کشنده گرفتار می بیند و هرگز رحمت الهی را نمی پذیرد.
به نظر می رسد بلیک بیشتر روی برخی از همراهان انسان گرا که در بالا ذکر شد، کار 
می کند که بر جدایی نیروهای طبیعی پرجنب وجوش درونی از عقل متکبرانه، اصرار دارند. 
خروج از منابع دنیای طبیعی و ایجاد خودخواهی کاذبی که از دنیای طبیعی دور می شود، 
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نه تنها بین مردم و طبیعت، بلکه بین ملت های موجود نیز تقابل ایجاد می کند. در این شعر، 
«آلبیون» یا انگلیس به دلیل جنگ های ناپلئونی به بیماری روحی مبتلا شده و از کوه هایش، 
خون جاری است. ظاهراً نهاد دینی به سلطنت اهمیت می دهد، گویی وجود کشیشان تنها 
برای سوءاستفاده از طبقات فرودست جامعه است و دو سم مهلک حرص و جنگ، پیام 
واقعی دین را پنهان کرده است. هرچند، اگر در اتحاد دوباره با اورشلیم، موفق شود، 
بشریت با عشق شکوفا خواهد شد و داستان ادامه خواهد یافت. بلیک اومانیست هایی را 
محکوم می کند که از اهمیت عقل و خودپرستی حمایت می کنند و باعث جد اشدن بشر 
از مبدأ خود و ایجاد دشمنی بین مردم، انسانیت و طبیعت می شود. شبح «آلبیون»، شبیه 
شخصیت منفی داستان «والا»، نگرانی های مشابهی با اومانیست های ذکرشده دارد. شبح 
درباره خود چنین می گوید: «من قدرت عقلانی شما هستم!. . آیا من بیکن و نیوتن و لاک 
نیستم که... شک و تجربه ...را تدریس می کنم و دو بال من: ولتر و روسو نیست؟» )همان 
344-378(. بلیک بیکن و نیوتن را با قدرت «مارهای ... استدلال» )همان 193( در یک رتبه 
طبقه بندی می کند و همۀ این ها به «آلبیون» آسیب می رساند. «آلبیون» قربانی بود که از 
دو سو آزرده شد: یکی توسط طبقات رسمی که شاهد «ظهور لاک که خشمش وحشتناک 
بود» و دیگری افراد این طبقه که متمرکز بر «چرخ های آبی نیوتن» شده بودند. «آلبیون» 
قربانی هردو دسته بود. ذهنیت خودمحور انسان و ناآگاهی از محیط طبیعی را می توان 
یکی از دلایل فروپاشی «آلبیون» دانست، زیرا او به شدت غرق در تکبر بود و به سادگی از 
عیسی و همچنین جهان طبیعی چشم پوشی کرد. به عقیده بلیک، باید ذهنیت خودمحور را 
کنار گذاشت و از نگرش انسان گرایانه طفره رفت. شاعر به اهمیت «نابودی خود» )204( 

توجه دارد. این همان چیزی است که موجب راه یابی انسان به «اورشلیم» می شود.
تمام این توطئۀ انسان گرایانه که به طرز استادانه ای در سیستم غنی اسطوره شناسی 
بلیک درگیر شده، خواننده را به یاد آنچه گری اسنایدر در گری اسنایدر در کتاب خود 
شیوه طبیعت وحشی The Practice of the Wild می نویسد، می اندازد. تمرکز بر نوعی توجه 
عمیق  زیست محیطی ممکن است به نفع انسان باشد و به درک تصورات غیرقابل  اعتماد 

غالب درباره رابطه انسان با محیط  زیست کمک کند، زیرا:
«بوم شناسی ژرفانگر، انسان مداری در قلب جامعۀ مدرن و نوع دیدگاه های «بوم شناختی 
سطحی نگر» را به چالش می کشد که جهان طبیعی را صرفاً منبعی برای بشریت می دانند 
و پیش فرض می گیرند که نیازها و تقاضای انسان بر سایر ملاحظات غلبه کند» )ریوکین 
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.)1512
سوئدنبرگ معتقد است که تمام اشکال موجودات مختلف در طبیعت با اشکالی مطابقت 
دارند که به طور پرباری توسط «درون روانگی» الهی به وجود آمده اند و همۀ موجودات 
طبیعی با این اعتقاد در درون هستی الهی رخ می دهند. درنتیجه، می توان ادعا کرد که 
طبیعت و موجودات طبیعی از پرتو خود حیات «ظهورهای زنده» هستند )درسر 252(. 
درنتیجه، همۀ این ها ممکن است نشان دهد که او مفهوم اولیۀ قیاس بین عالم صغیر و 
عالم کبیر، موجودات و آفریدگان در مقیاس کوچک را مطالعه می کند. اگر کسی نیاز به 
درک کل و مفهوم بزرگ تر داشته باشد، پیوند موجود در اینجا عشق و حکمت خواهد 
بود؛ زیرا خدا نمی تواند جز خیر آرزو کند. این تفکر الهام بخش، دیدگاه سوئدنبرگ درباره 
رابطۀ خدا با خلقت بود. روح جهاني از منشأ الهي نشأت گرفته و این منشأ الهي که به آن 
«یگانه» می گویند، علت کل جهان و عالم صغیر و کبیر است و این دو در ارتباط دائمي با 
یکدیگر هستند. به نظر می رسد که عقل خودمحور در این نوع نگرش سوئدنبرگی، جایگاه 

ثابتی ندارد.
قهرمان بلیک در شعر "میلتون"، نگرانی های یکسانی دارد و با رضایت اعتراف می کند 
که «به دست ]خود[ سپرده و گرفتار شده است» )بلیک 136(. اطمینان بلیک به جدایی 
موجود بین اومانیست ها و طبیعت نه تنها در این دو شعر، بلکه در برخی از تصاویر او 
نیز تکرار می شود که در آن ها نیوتن را کاملًا شیفته علم و ناآگاه از محیط طبیعی نشان 

می دهد:

 
شکل 1: نیوتن
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بدیهی است که بلیک حاضر به تحمل این دوری از طبیعت نیست و راه حل و درمان 
بهتری را در «اورشلیم» می یابد. او سعی می کند روی زندگی به عنوان یک «خانواده 
جهانی» تمرکز کند و «کثرت را به عنوان وحدت ببیند... تنها یک امر واحد... در باغ» )بلیک 
217(. همۀ این ها درک فضای سبز و طبیعت واحد را به خواننده یادآوری می کند؛ درست 
مانند برشی از دنیای طبیعی وسیع که می تواند نقطۀ اتصال انسان و طبیعت باشد که 
در آن مردم و موجودات می توانند در یک اتفاق هماهنگ، زندگی کنند. بنابراین، ارتباط 
متقابل بین مکان ها و شخصیت ها ثابت می کند که بلیک شخصیت هایی را که به صورت 
پراکنده و درهم تنیده با یکدیگر نمایش داده می شوند، هوشمندانه درهم می پیچد و حتی 
به پیش می برد تا آن ها را هم به عنوان شخص و هم مکان نشان دهد. به نظر می رسد 
خانوادۀ جهانی بلیک و زندگی مسالمت آمیز در باغی که در «اورشلیم» ارائه شده، منبع 
مشابهی از مفاهیم بوم گرا در رابطۀ بین نوع انسان و طبیعت داشته باشد. بوئل بیان 
می کند «انسان ها از نظر اکولوژیکی یا زیست محیطی تعبیه شده اند» )بیول 8(. سپس 
به دنبال «ترمیم بیگانگی نوع بشر از دنیای طبیعی» )همان( است. این امر مفهومی آشنا در 
نوشته های سایر منتقدان بوم گرا است، زیرا فری «جدایی انسان و طبیعت» را در دنیای 
مدرن تشخیص می دهد و فکر می کند که این جدایی اولین بار توسط «اومانیسم مدرن» راه 
خود را به جهان باز کرده است )فری XVI(. اومانیسم مدرن که اولین بار توسط روسو، 
بیکن، نیوتن و لاک -نویسندگانی که فداییان قدرت عقلانی بودند و بلیک دربارۀ آن ها در 
اورشلیم می نویسد – راه خود را یافت. بلیک دشمنی خود را در برخی از مشهورترین 
اشعار خود مانند «میلتون»، «اورشلیم» و«ازدواج بهشت   و جهنم» به اومانیست ها نشان 
می دهد. اگرچه بسیاری از خوانندگان بلیک ممکن است این اشعار را برای درک پیوند 
مفاهیم موجود با قلمرو انتقادی بوم گرا پیچیده بدانند. با این حال این آثار، نشان دهنده 

پیوندهای شاعر با برخی از بحث های نظریه انتقادی بوم گرا می باشد.
«همانندی» سوئدنبرگی در اینجا رابطۀ بین طبیعت فراگیر انسان و محیط معدنی، 
گیاهی و حیوانی اطراف، بین بدن فیزیکی انسان و وجود آن در جهان معنوی را نشان 
دهد؛ حتی می تواند شکاف بین ذات انسان و ملل مختلف درون جهان ما را پرکند. همۀ 
ارتباطات در رابطه با مفهوم «همانندی» قابل  درک است، زیرا این یک اصل جمعی در 
سراسر جهان از پیوندها و تعاملات است. «و وجود انسان نه تنها به شکلی کاملًا کلی 
منطبق است، بلکه کوچک ترین قسمتی از او نیست که همانندی نداشته باشد تا بدین وسیله 
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او وجود داشته باشد و بتواند زندگی کند» )درسر 260(. پس اساس امر الهی در اینجا 
به سادگی توضیح داده می شود و همۀ احوال یا اعمال، بر اساس آن درک می شود. 
«اهمیت روان شناختی ویژۀ این اصل این است که )1( همۀ علیت از روح به بدن بر این 
اساس است. )2( تمام بیان یا تجلی از درون به بیرون است و )3( این اصل مقایسۀ بین 
انواع حالات درونی و رفتار بدنی است، به ویژه با اشاره به «درون روانگی» معنوی که 

غیرقابل  تفکیک از آن است» )همان 260(.
با بازخوانی "میلتون " و " گلگونوزا"، نکاتی آشکار می شود که در آن بلیک دو 
بخش شعر و اعضای آن را درهم  می آمیزد. به عنوان مثال، دو بار نشانه هایی از چهار 
رود عدن نشان می دهد. همچنین رودخانه شیرین شیر و مروارید مایع وجود دارد که 
اولولون است )مک لاگان 22(؛ همچنین یک جویبار وجود دارد که یکی از آن دو در کنار 
سنگ بلورین زیر آویشن وحشی سرچشمه می گیرد و از گلگونوزا و بیولا به عدن 
می ریزد. بیولا از هر طرف عدن را احاطه کرده است )همان 35(. به نظر می رسد گلگونوزا 
که درمان و گزینه ای طبیعی برای بابل محسوب می شود، حتی در دیگر اشعار او نیز از 

چشم انداز شاعر خارج نباشد.
«بنای گلگونوزا را می توان مثل )اشارتی که یونگ به ماندالا می کند( توصیف کرد؛ به عنوان 
تلاش برای از بین  بردن جدایی بین ذهن خودآگاه ]آلبیون[ و ناخودآگاه ]اورشلیم[، منبع 
واقعی حیات و فراهم  کردن اتحاد مجدد فرد با خاک مادری غریزی و ترکیب ارثی او» 

)بوگان 92(.

4. نتیجه گیری
مفاهیم سوئدنبرگ دربارۀ «همانندی» و «درون روانگی» وجود قوۀ آگاهی را تأیید 
می کند که به نظر می رسد در پیشی گرفتن از خالق و شکاف ظاهری ایجادشده در خلقت 
مهارت دارد. بنابراین، رویکرد کمی سازی درباره طبیعت را واژگون و ماهیت مستقل 
کیفیت هایی مانند هستی و آفرینش را بازیابی می کند. نویسندۀ این مقاله پس از خوانش 
انتقادی زیست محیطی بخش هایی از منتخب اشعار بلیک، بیان می کند که متافیزیک سنتی 
دوستدار محیط  زیست، تجربۀ معنوی گیاهان و جانوران در طبیعت را تأیید و پیشنهاد 
می کند که امکان دارد از خود طبیعت برای بازسازی آگاهی انسان ها در مواجهه با طبیعت 
و همه چیزهای موجود در آن استفاده شود. درنتیجه، فرصتی برای خوانش انتقادی 
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زیست محیطی اشعار بلیک وجود دارد و این خوانش نشان می دهد که کاوش اندیشۀ 
عمیق بوم شناختی در مفاهیم کهن سوئدنبرگ و همین طور اشعار بلیک، قابل اجرا است.

دیدگاه بلیک درباره استعدادهای شاعرانۀ انسان به عنوان مظهر دنیایی بزرگ تر با 
مفهوم باستانی قیاس موجود بین عالم اصغر و عالم اکبر، زمینه های مشترکی دارد. 
سوئدنبرگ طبیعت را در مقیاس کوچک مورد بررسی قرار می دهد تا به درک کل و 
مفهوم بزرگ تر و ارتباط موجود بین عشق و خرد بپردازد؛ زیرا ممکن نیست که خدا غیر 
از موجودات شایسته، آرزو کند و صرفا می تواند خیر انجام دهد. این اندیشه الهام بخش 
گستردۀ دیدگاه سوئدنبرگ درباره رابطۀ خدا با خلقت بود. روح جهانی از منشأ الهی 
سرچشمه گرفته و این مبدأ الهی که «یگانه» نامیده می شود، علت کل جهان، عالم اصغر و 
عالم اکبر است و این دو در ارتباط دائمی با یکدیگر هستند. انسان برای یک زندگی معقول 
به سوی کمال، نیاز دارد با محیط خود در یک رابطۀ متعادل و هماهنگ باشد، وگرنه 
ضرر و زیان و تباهی که انسان ایجاد می کند، ناگزیر برای خود او تکرار می شود. اساس 
آفرینش جهان در ذات عشق الهی، نهفته است که عشق به دیگران است. به  همین دلیل، 
همۀ موجودات محبت و حکمت او را چنان دریافت می کنند که گویی از خودشان نشأت 
می گیرد تا خود را به سوی خالق مانند خود او بالا ببرند و خود را با او هم جوار کنند. 
پذیرش عمل متقابل، یک عنصر اساسی به نظر می رسد؛ زیرا هیچ اتحادی بدون این مبادله 
متصور نیست و تنها موجوداتی که این توانایی را دارند، انسان های دارای این استعداد 
هستند. بنابراین،کل خلقت فقط برای نوع بشر اتفاق می افتد؛ به شرطی که انسان موفق به 

حفظ هماهنگی این امر متقابل شود: رابطۀ متقابل و مطابقت با طبیعت.
رابطه متقابل بین انسان و جهان طبیعی به عنوان بخشی اساسی از «قیاس های خرد 
و کلان کیهانی» در ایدۀ سوئدنبرگ، دغدغۀ شاعران رمانتیک، که تمایل به حفظ وحدت 
متقابل انسان و زندگی با طبیعت دارند، را مجدداً تأیید می کند. بلیک یکی از این شاعران 
انتقادی زیست محیطی  است؛ هرچند گاهی اوقات به طور گمراه کننده ای دور از قلمرو 
به نظر می رسد. او شاعری است که قادر است افق جدیدی  برای نسل بشر برای شناخت 

جهان ایجاد کند. همان طور که در اورشلیم می نویسد:
«شب و روز لرزان نشسته ام، دوستانم از حال من شگفت زده شده اند.
با این حال سرگردانی مرا می بخشند، من از کار بزرگم آرام نمی گیرم!

برای باز کردن جهان های ابدی، برای باز کردن چشم های جاودانۀ
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انسان از درون به قلمرو اندیشه: به ابدیت
تخیلات بشری همیشه در سینه خدا، گسترش می یابد ]. [
ای نجات دهنده، روح فروتنی و محبتت را بر من نازل کن:

منیت را در من محو کن، تمام زندگی من باش!
هدایت کن دست مرا که به شدت بر صخرۀ اعصار می لرزد» )بلیک 16-23(.

5. تشکر و قدردانی
خاطر نشان می شود در فرایند تحقیق و تقریر این مقاله، از حمایت مالی هیچ نهاد و 

سازمانی استفاده نشده است. 
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Eco-Critical Reading of Swedenborgian Concepts in 
Blake`s Selected Poems
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Abs  tract

Introduction: William Blake’s long-las  ting connection with Swedenborg has long 

been reflected by many researchers and it is impossible to examine the poet’s works 

within the scope of ecological criticis   m without considering the importance of the 

Swedish philosopher in the formation of the poet’s mentality. With infrequent 

exception, every foremos  t revision of William Blake’s works embraces reference 

to the inspirations of Emanuel Swedenborg’s theological books.

Background of the S  tudy: Some of the leaders of Eco-Romanticis   m such as Jona-

than Bate and Karl Kroeber fundamentally evade considering Blake an eco-con-

scious poet in the Romantic era. At the same time, other critics try to manipulate 

and ignore some of Blake`s negative representations of nature and show that he 

can be enlis  ted in Eco Critical readings of the present era. One of them is James 

McKusick who reads Blake`s Golgonooza as an “Ecotopia” of “human scale tech-

nology”; he advises the interes  ted reader to read Jerusalem plates 18 and 19 as a 

caution agains  t one of the mos  t important ecological problems of the current era, 

the pollution (McKusick 102-05). There have also been some Blakean supporters 

who have tried to enter Blake into the ecological discussions of the present era and 

have attempted to raise Blake`s ecological concerns agains  t those vas  t conventions 

that simply recognize him as a poet who sacrifices nature in favor of sys  tematic 

imagination. Imagining Nature by Kevin Hutchings is an as  tonishing example that 

hopefully s  trives “to delineate an alternative, dis  tinctively Blakean view of the re-
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lationship between humanity and nature” (Hutchings 3). 

Based on the aforementioned points, an Eco Critical reading of Blake’s selected 

poems has been done in this article considering Swedenborg`s “Correspondence” 

and “Influx”. Selected poems include The Hymn Jerusalem, parts of Jerusalem, 

The Emanation of the Giant Albion, and parts of Milton.

Methodology: The art practitioner in the Romantic realm wishes to design all sur-

rounding phenomena to pass through the whole. It is widely believed that nature 

possesses its self-governing language and all its features function regularly it also 

has a symbolic value, that makes it closer to the s  tructures and peculiarities of 

unwritten language.  Swedenborg`s two conceptions of ‘Influx’ and ‘Correspond-

ence’ have been believed to generate an accord between the surrounding natural 

world and the Man and he thought that there mus  t be a genuine action of mind 

on our brain. The idea of ‘Correspondence’ seems to have a long his  tory and it 

becomes an essential means to comprehend the cos   mos and the essence of Man`s 

creation in Swedenborg`s thought. The reason that they are called correspond-

ences is that they are entirely reactive and represent what they portray. 

There is an independent language spoken by natural elements and this conveys a 

symbolic asset that makes Man keep closer contact with the s  tructures and peculi-

arities of their surrounding environment. As was mentioned before ‘Correspond-

ence’ acts as a universal principle and it is dynamic so it involves causality. The true 

indication of this causal relation is named ‘Influx’.

Conclusion: The author of this article concludes that the traditional eco-friendly 

metaphysics affirms the spiritual experience of plants and animals in nature after 

the environmental critical reading of selected parts of Blake’s poems and sugges  ts 

that it is possible to use nature itself to res  tore the consciousness of humans in the 

face of nature and all creatures and as a result, it is applicable to explore the deep 

ecological thought in Swedenborg’s ancient concepts as well as Blake`s selected 

poetry.

Keywords: Correspondence; Ecocriticis   m; Influx; God-centered ideology; Spir-
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